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گفت وگوی صبا با عوامل نمایش »ذرات آشوب«

نمایش »ذرات آشوب« به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت 
گفت و گو

مریم عظیمی

کوهی، پرتره ای از دلاوری و پردلی مردم محجوب جزیره هرمز 
برای بیرون راندن اشــغالگران پرتغالی را به تصویر می کشد که نشان دهنده 
عظمت روح ایرانی و جنگاوری آنها برای دفاع از میهن شان است. در این نمایش 
که به عنوان اجرای نوروزی از 7 فروردین روی صحنه تالار اصلی تئاتر شهر اجرا 
می شود بازیگران نام آشــنایی مانند رویا جاویدنیا، محسن زرآبادی، مهدی 
حسینی نیا، یاشار نادری، سیدجواد یحیوی و... به ایفای نقش می پردازند. در 

ادامه گفت وگوی خبرنگار صبا با عوامل این نمایش را می خوانید. 

»جانان؟؟؟ود

 ابراهیم پشت کوهی، کارگردان:
این نمایش در مورد عشق به سرزمین است

شکل گیری ایده اولیه »ذرات آشــوب« و شیوه پرداخت شما 
چگونه بود؟

ایده اولیه یا طرح »ذرات آشوب« را بیش از سه سال بود که داشتم 
و رویش کار کرده بودم. شیوه کار من بدین شکل است که متن را به 
صورت صحنه به صحنه می نویسم اما دوست دارم که دیالوگ ها در 
مواجهه با بازیگر شکل نهایی شان را به دست آورند. در این مواجهه 
پیچیدگی ها، لحظات و جزئیاتی به متن اضافه می شود که به نظرم 
بسیار درست تر است چون نمایشنامه یک بعد دارد برخلاف رمان که 
سه بعدی است و دو بعد دیگر نمایشنامه در اجرا کامل می شود و این 
باید همیشه مد نظر ما باشد که نمایشنامه برای اجرا نوشته می شود 
نه برای خواندن. ما می دانیم که به لحاظ تاریخی چه اتفاقاتی در این 
سرزمین افتاده اما اطلاعاتی که تاریخ به ما می دهد محدود است 
شاید داستان هرمز تنها در دو خط در تاریخ به گوش رسیده باشد. 
اینکه سال ها هرمز تحت اشغال پرتغالی ها بوده و توسط شخصی به 
نام امام قلی خان آزاد شده اما اینکه در این فاصله ۱۱7 ساله تا آزادی 
هرمز چه اتفاقی افتاده بحثی است که تاریخ آنگونه که باید بدان 
نپرداخته و مردم ما هیچ وقت چیزی از آن نشنیده اند. این نمایش 
جدا از مسائل زیباشناسانه اش تلاش دارد تا برهه ای را روایت کند و 

همبستگی مردم و عشق مردم به میهنشان را نشان دهد.

در زمینه بعد تاریخی این نمایش تحقیقات به چه صورت انجام 
شد؟

من منابع و کتاب های مختلفی را مطالعه کردم تا بستر مستند اثر 
ساخته شود و در نریشن ابتدایی نمایش نیز بیان می شود که وقتی 
هرمز آزاد می شود چه اتفاقاتی می افتد اما باز هم یادآوری می کنم 
که کار ما در تئاتر روایت تاریخ نیست بلکه به تصویر کشیدن بعد 

زیباشناسی مسائل تاریخی است.

در نمایش شــما حیات اجتماعی متفاوتــی را روی صحنه 
می بینیم. زنان و مردان در دسته هایی جداگانه ولی در تعامل با 
هم به یک زندگی اجتماعی مشغولند. لطفا در این مورد بگویید.

اگر به کارهای پیشین من نیز رجوع کنید می بینید که زنان 
حضور پررنگی دارند و ما به آن بخشی که شاید کمتر در گذشته 

دیده می شده پرداخته ایم. ما حتی در ایران باستان نیز زنانی 
تحت عنوان »ایران بان« داشتیم که به نوعی نقش 

کدخدا یا بزرگتر را داشتند اینکه در قرن های 
اخیر این حضور کمرنگ شده دلیل نمی شود 
که ریشه های تاریخی را حداقل در سرزمین 
خودمان نادیده بگیریم. من به این جمله باور 
دارم که زنان با یک دســت گهواره را تکان 
می دهند و با دست دیگر جهان را... بنابراین 
در این نمایش نیز مثل آثار پیشینم تلاشم 
بر این بوده که نشان بدهم زنان چقدر مهم 
هستند و حضورشان تا چه حد تاثیرگذار 
است و نادیده گرفتن این بخش مهم جامعه 

یعنی نادیده گرفتن زیبایی و روح جهان که آفرینشگری می کند.

هر کدام از کاراکترهای اصلی کار می توانند نماد دسته و گروهی 
از جامعه باشند عمق بخشیدن به این کاراکترها و وصل کردن آنها 

به یک پیشینه وسیع تر در اثر شما به چه رویکردی مربوط است؟
در این نمایش رابطه نزدیک تری با آثار یونان باستان می بینیم. 
خدای ها و الهه گان نمایش های یونانی بعدها توسط یونگ تبدیل 
به آرکتایپ )کهن الگو( می شوند. یعنی کهن الگوهایی وجود دارند 
که امروز شما می توانید با باز کردن آن کد به کهن الگوی مادر دست 
پیدا کنید. بنابراین همه شخصیت ها می توانند ما به ازایی در گذشته 
داشته باشند. اگر شما در آثارتان به آرکتایپ ها توجه داشته باشید 
این امتیاز را خواهید داشت که شخصیت ها رنگ منحصر به فردی 
به خود گرفته و شبیه به هم نمی شوند. من در این نمایش به دنبال 
سمبل و نشانه نیستم در واقع دنبال گره زدن پیوند ارتباطی بین 

انسان  و  هستم، اینکه مسئولیت انسان ها را می سازد و تاریخ 
یا اینکه انسان ها در شرایط بحرانی 
خود واقعی شــان را نشان 
می دهند. فروید می گوید 

که »انسان ها در رویاها و عشق آنچه که پنهان کرده اند را عریان 
می کنند« و این نمایش نیز در مورد عشق به سرزمین است در این 
نمایش حتی کسی که خائن و جاسوس است دلایل خاص خودش را 
بیان می کند یعنی من حتی آن شخصیت را نیز سیاه ندیده ام و قصد 
ما قضاوت کردن نبوده بلکه کار و تلاش ما برای نشان دادن بود و من 
اساساً معتقد به تقسیم بندی آدم ها به سیاه و سفید نیستم بلکه ما 
مجموعه ای از رنگ های خاکستری بین طیف سیاه و سفید هستیم.

سخن پایانی:
به نظرم بازیگران این نمایش در این مدت فراتر از برخورد و مواجه 
یک بازیگر با اثر رفته اند و تلاش ما در این بود که روح نقش ها بیرون 
بیاید در همین راستا می بینیم که  مهدی حسینی نیا در این نمایش 
نه تنها به گفته من بلکه بر اساس نظر تماشاگران نیز یکی از بهترین 
بازی های سال های اخیر تئاتر ایران را به نمایش می گذارد در کنار 
ایشان جواد یحیوی که در این نمایش برای اولین بار همکاری کردیم 
و اگر چه کمی طول کشید اما وقتی با جهان نمایش من آشنا شد 
خیلی خوب از عهده کار برآمد، همینطور حضور موثر رویا جاویدنیا 
در نقش ممانیک که توانست بدرســتی مادرانگی مورد نیاز این 
کاراگتر را روی صحنه بیاورد و همراهی یاشار نادری عزیز که 
تمام وجودش را برای نقش می گذارد و بازخوردی که 
می گیریم این است که همه گروه فوق العاده 

هستند.

در ستایش عشـق به میهن


